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  ري در احاديث متعارض هاي حل تعارض غيرظاه بررسي تطبيقي روش
  قتيبه دينوري بين شيخ طوسي و ابن

  
  1ليلا قلندرلكي سلطاني
  2فاطمه آبباريكي

  
  چكيده 

گيرد كه دو حديث متعارض  جا نشأت مي اهميت بررسي و توجه به احاديث متعارض از آن
ا و شرايط ه ها و مكان توان به آساني رها كرد، زيرا احاديث در زمان روايت شده از معصوم را نمي

نظر كنيم يا به عبارت ديگر هر دو   است و اگر بخواهيم از هر دو حديث صرف متفاوت صادر شده
. حديث را از درجة اعتبار ساقط كنيم، با اين روش بسياري از احاديث از دست خواهد رفت

هاي حل تعارض غيرظاهري در احاديث متعارض از  بنابراين در اين مقاله سعي شده كه روش
هاي حل تعارض غيرظاهري  در ابتدا روش. دگاه دو تن از بزرگان شيعه و اهل سنت بررسي شوددي

قتيبه دينوري بررسي گرديده  ها از ديدگاه ابن از سوي شيخ طوسي بيان شده و در ادامه، اين روش
  . در پايان نيز اشتراكات و اختلافات اين دو بيان شده است. است

  
   .شيخ طوسي، استبصار، تأويل مختلف الحديث، احاديث متعارضقتيبه،   ابن:واژگان كليدي

  
  مقدمه
 دومين منبع و مأخذ دين است كه پس از قرآن، در شناختن و شناساندن اسلام و ،حديث

توان گفت كه تعدادي از  گيري و بالندگي علوم اسلامي بيشترين سهم را دارد و به جرأت مي شكل
يابي به قواعدي  ها و دست گردد و بررسي اين پرسش نت برميها دربارة اسلام به حديث و س پرسش

رسد و يكي از مواردي كه در دانش حديث و در قلمرو دانش اصول مطرح  روشن ضروري به نظر مي
  . است، وجود احاديث متعارض است

                                                
 . مدرس دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمانشاه ـ1
 .  دبير آموزش و پرورش شهرستان كنگاور استان كرمانشاهـ2
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  »استبصار« در )واقعي(هاي حل تعارض غيرظاهري   طوسي و روششيخ
  ترجيحـ 1

ديگر در تعارض بوده و قابل جمع  خوريم كه مضمون آنها با يكاياتي برميدر ميان احاديث به رو
  . باشد، از اين رو بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد نمي

تر شدن مسئله، بحث جا كه روش ترجيح شامل نقد متن و اسناد اخبار است به منظور روشناز آن
  . گرددبيان مي» ي سندترجيح حديث از روي متن و ترجيح حديث از رو«در دو بخش 

  
  ترجيح حديث از روي متن

ديگر در تعارض و تقابل باشند بايد در عمل برخي را  هرگاه اخبار با يك«:  شيخ طوسي معتقد است
هرگاه يكي از دو خبر با كتاب يا سنت : شودبر برخي ديگر ترجيح داد و ترجيح به چند امر حاصل مي

باشد، لازم است به خبري عمل شود كه با آنها موافق است و از قطعي موافق و ديگري با آنها مخالف 
چنين اگر حديثي با اجماع شيعه موافق  هم. عمل به حديثي كه مخالف كتاب و سنت است پرهيز گردد

و ديگري با آن مخالف باشد، واجب است به خبر موافق با اجماع عمل شود و از عمل به مخالف اجماع 
  . )376 ـ 375، ص1ق، ج1403طوسي، (»خودداري شود

  
  »استبصار«هاي ترجيح حديث از روي متن در   نمونه

  موافقت با كتاب خدا
در صورتي كه خبري با آيات الهي موافق و خبر ديگر با آن مخالف » استبصار«شيخ طوسي در 

  . بوده، خبر نخست را بر ديگري ترجيح داده است
سكِرٌ لِأَنَّ المْلَائِكَةَ لَا :قَالَ اللَّهِ  عبدِ عمارٍ الساباطِي عنْ أَبِي« ـ  لَا م رٌ وَتٍ فِيهِ خم يلِّ فِي بلَا تُص 

سِلَ ى تَغْ سكِرٌ حتَّ م رٌ أَوَخم هاببٍ أَصلِّ فِي ثَولَا تُص و خُلُهروايت ؛ عمار ساباطي از امام صادق تَد 
 و ماده مست كننده وجود دارد نماز بجا نياور، زيرا اي كه شرابدر خانه: كند كه حضرت فرمودمي

شوند و با لباسي كه بدان شراب يا ماده مست كننده اصابت كرده نماز نخوان فرشتگان در آن وارد نمي
  . )189، ص1، ج1363طوسي، ( »تا اين كه آن را بشويي

جلٌ أَباعبدِاللَّ:بكَيرٍ قَالَ ابن عبدِاللَّهِ« ـ  أَلَ رهِ  س بالثَّو صِيبالنَّبِيذِ ي كِرِ وسْنِ المع هأَنَا عِنْد و 
أْسدر مورد مردي از امام صادق : كند  روايت ميبكير از امام صادق  ابن عبداالله؛ قَالَ لَا ب 

» اشكالي ندارد: لباسي سؤال كرد كه بر آن ماده مست كننده و شراب ريخته باشد، حضرت فرمود
  . )پيشين(
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خبر اول كه با ظاهر آيه قرآن مطابقت دارد مقبول است، زيرا آيه كريمه «: گويدشيخ طوسي مي
س: فرمايدمي ج نْصاب و الأَْزلام رِ ها و تيرهاي قرعه  شراب و قمار و بت؛إِنَّما الْخمَرُ و المْيسِرُ و الأَْ

:  و نيز74، ص2ج: نيز ركو 190، صي، پيشينطوس (.)90/مائده ( باشد پليد بوده و از عمل شيطان مي
  . )229 ـ 116، ص 4ج

  
  موافقت با سنت قطعي

شود كه با احاديث قطعي ديگر در تعارض بين احاديث به حديثي عمل مي: فرمايد شيخ طوسي مي
طوسي، (شود چه مخالف اخبار ديگر باشد، بدان عمل نمي خواني داشته باشد و چنان در همان باب هم

  . )375، ص1ق، ج.  ه1403
جلٍ فَقَتَلَه فَقَالَ يقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَه و يحبس زرارةَ عنْ أَبِي جعفَرٍ « ـ  لًا بِقَتْلِ رج رَ رلٍ أَمج فِي ر 

وتمى ي  قتل كند كه به در مورد كسي سؤال ميزراره از امام باقر؛ الĤْمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحبسِ حتَّ
شود و دستور دهنده قاتل قصاص مي:  فرمودكشد، پس امام دهد، پس او را ميانساني دستور مي

  . )283، ص4، ج1363همو، (» شودتا آخر عمر حبس مي
جلًا فَقَتَلَه فَقَاللَّهِ  عبدِ عمارٍ عنْ أَبِي ابن إِسحاقَ« ـ  قْتُلَ رأَنْ ي هدبرَ علٍ أَمج فِي ر  ديقْتَلُ السالَ ي

 انساني  قتلاش را بهكند كه برده در مورد كسي سؤال ميعمار از امام صادق  ابن اسحاق؛ بِهِ
بايد دستور دهنده قصاص شود : فرمايدرساند، امام ميدهد، پس برده آن انسان را به قتل ميدستور مي

  .)پيشين( »نه قاتل
  اين خبر بر ضد روايات ديگري است كه ذكر«: دگويشيخ طوسي در مورد اين حديث مي

بايست به خبر اول عمل كرد، چون با ظاهر كتاب و اخبار فراواني موافق است كه آن را  كرديم و مي
، 2پيشين، ج(» دانيم كه منظور، جان قاتل استگويد كه جان در برابر جان و ميذكر كرديم، زيرا مي

  . )66 ـ 64ص
  

  موافقت با اجماع
اگر حديثي با اجماع شيعه موافق و ديگري با آن مخالف باشد واجب است «: گويد وسي ميشيخ ط

، 1ق، ج1403همو، (» به خبر موافق با اجماع عمل شود و از عمل به مخالف اجماع خودداري شود
  . )375ص
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رِ ركْعتَانِ لَيس قَبلهَما و لَا بعدهما  الصلَاةُ فِي السفَ: قَالَعبدِاللَّهِ  سِنَانٍ عنْ أَبِي ابن عبدِ اللَّهِ« ـ 
ثَلَاثٌ شَي غْرِبْإِلَّا الم نقل كرده كه نماز در سفر دو ركعت است سنان از امام صادق ابن عبداالله؛ ء 

   .)220، ص1، ج1363همو، (» و چيزي قبل و بعد از آن نيست و فقط نماز مغرب سه ركعت است

ت أَباعبدِاللَّهِ:عمارٍ قَالَ ابن إِسحاقَ« ـ  ت تُصلِّي  سأَلْ ت معنَا فِي السفَرِ و كَانَ  عنِ امرَأةٍَ كَانَ
ا قَضَاءهلَيع سنِ قَالَ لَيتَيكْعةً رائِيج و  درباره گويد از امام صادقعمار مي ابن اسحاق؛ المْغْرِب ذَاهِبةً 

كرد و در مسير رفت و برگشت نماز مغرب را به دو ركعت برگزار   مسافرت ميزني سؤال كردم كه با ما
  .)پيشين(» اش قضا نيستبر عهده: كرد، حضرت فرمود

اين خبر با خبر اول منافاتي ندارد، زيرا شاذ است و «: گويد شيخ طوسي پس از نقل احاديث مي
ب اجماع شده و هر كه در سفر نماز شود و بر اين مطل معلوم است كه نماز مغرب در سفر شكسته نمي

پيشين، (» مغرب را به قصر بخواند بايد آن را قضا كند، پس خبر دوم را به خاطر اجماع بايد رها كرد
  . )160، ص4ج

  
  ترجيح حديث از روي سند

چه در اخبار شود و چناننباشد ترك مي1شيخ طوسي معتقد است هر خبري كه راوي آن عادل 
شود كه جود نداشته باشد تا سبب ترجيح يكي بر ديگري شود به خبري عمل مياي ومتعارض قرينه

اگر راويان هر دو حديث در عدالت مساوي باشند بايد روايتي را ترجيح داد كه طرق . ترند رواتش عادل
  . )5 ـ 2، ص1پيشين، ج(» راويانش بيشتر هستند

  
  »استبصار«هاي ترجيح حديث از روي سند در  نمونه

  بر غيرشاذ بر شاذترجيح خ
خـبر شاذ، به قول مشـهور، خبـري است كه فـردي ثقه روايت كـرده و مضمـونش با اخباري كه 

اند مخالف است و جز همين سلسله سند، طريق ديگري ندارد؛ يعني گـروه زيادي آن را نقل كرده
  . )255، ص1ق، ج1411مامقاني، (اسناد آن واحد است 

                                                
راوي به حق اعتقاد داشته باشد، در دين داراي بصيرت بوده، فردي ثقه باشد، : ـ عدالت در نظر شيخ طوسي1

ا چنان  دوري كند، و در آناز دروغ چه در اصول مذهب با اعتقاد  چه روايت كرده مورد اتهام واقع نشود، ام
طوسي، (» ...شود شيعه مخالف باشد و با اين حال از ائمه روايت كرده باشد، در روايات وي دقت مي

 ). 379، ص 1ق، ج1403
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  هرگاه به اخبار متعارض برخورد كرده كه يكي از آنها » راستبصا«شيخ طوسي در كتاب 
  شاذ و بقيه غير شاذ بوده، بر طبق اخبار غير شاذ فتوا داده و آنها را بر خبر شاذ ترجيح داده

  . است
ت لِأَبِي:فِي قَالَ عمارٍ الصيرَ ابن إِسحاقَ« ـ  ت فِداك ما تَقُولُ عبدِاللَّهِ   قُلْ جوز جعِلْ فِي الْفِطْرةَِ ي  

ع لَه يشْتَرِي ما يريِد هِ الْأَشْياءِ الَّتِي سميتهَا قَالَ نَعم إِنَّ ذَلِك أَنْفَ ةِ هذِ ا فِضَّةً بِقِيمهيؤَد    ابناسحاق؛ أَنْ أُ
توانم   گفتم فدايت شوم نظر شما درباره فطريه چيست، آيا ميبه امام صادق: گويدعمار صيرفي مي

  بله، خوب : به جاي غلات و مواردي كه نام برديد، براي قيمت آن نقره بدهم؟ حضرت فرمود
، 2، ج1363طوسي، ( »خواهد بخردتواند آن چه مياست، همانا اين كار نفع بيشتري دارد و مستحق مي

  . )50ص
 ابن اسحاق؛ لَا بأْس أَنْ تُعطِيه قِيمتهَا درِهماً مِثْلَه و قَالَ عبدِاللَّهِ عمارٍ عنْ أَبِي ابن إِسحاقَ« ـ 

تواني يك درهم به ازاي اشكال ندارد، مي مثل آن را نقل كرده كه امام فرمود عمار از امام صادق
   .)پيشين( »قيمت فطريه بپردازي

  اين روايت شاذ است و احتياط در اين است كه قيمت همان«: گويد شيخ طوسي مي
  اين رخصتي است كه اگر انسان به. داخت شود، خواه كمتر از يك درهم باشد، خواه بيشترزمان پر

، 4پيشين، ج(» آن عمل كند، گنهكار نيست، احوط است كه زكات فطره به قيمت زمان پرداخت شود
  . )267ص

  
  ترجيح خبر مسند بر مرسل

ع راويان ذكر شود تا به  خبر مسند خبري است كه سلسله سند آن متصل باشد و در هر طبقه جمي
  . )202، ص1مامقاني، پيشين، ج(معصوم برسد 

  مرسل حديثي است كه، تمام يا برخي از راويان آن ذكر نشود يا به عباراتي مبهم بيان
  پيشين، (. گفته شود»  من اصحابناةعد«يا» بعض اصحابنا«كه با عبارات  گردد، مانند اين

  . )339 ـ 338ص
هرگاه يكي از دو خبر مسند و ديگري مرسل باشد، در احوال «: گويد ميشيخ طوسي در اين باره

  كند كه جز از ثقه نقل راوي و خبر مرسل بايد دقت كرد؛ اگر خبر مرسل را شخصي روايت مي
به همين لحاظ طايفه شيعه از دير باز اخبار مرسلي . كند خبر او و خبر مسند در يك مرتبه هستندنمي

نصر و افراد موثق ديگري مانند آنها روايت  ابي ابن يحيي و احمد ابن ر، صفوانعمي ابن را كه محمد
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چه خبر مرسل از  گونه اخبار نيز عمل كرده است ولي چنان ، مثل خبر مسند دانسته و به اين1اند كرده
، 1ق، ج.  ه1403طوسي، (» ثقه و غير ثقه روايت شده لازم است كه خبر مسند بر مرسل مقدم شود

  . )274 ـ 273ش، ص1379؛ غروي نائيني، 387 ـ 386ص
سئَلُونَك عنِ الْأَنْفالِ قَالَ: قَالَاللَّهِ  عبدِ الْحلَبِي عنْ أَبِي« ـ  مِنَ : ي الُهَى فم  منْ مات و لَيس لَه مولً
 حضرت در ،ال كردد سؤ در مورد فردي كه بميرد و وارثي نداشته باشحلبي از امام صادق ؛ الْأَنفَْالِ

  . )196، ص4، ج1363طوسي، (»مال او انفال است: پاسخ او فرمود
ى أَمِيرِالمْؤْمِنِينَ« ـ  ثٌ قَالَ خَلَّادٍ عنِ السرِي يرْفَعه إِلَ ك مالًا لَيس لَه وارِ جلِ يموت و يتْرُ  فِي الرَّ

طِ هم:فَقَالَ أَمِيرُالمْؤْمِنِينَ ه أَعدر  سري با سند مرفوع از امام علي  از خلاد؛)اهل بلده( شَاريِج 
 مالش را به:  حضرت در پاسخ او فرمود،مورد فردي كه بميرد و وارثي نداشته باشد سؤال كرد

  . )پيشين( »هايش بدهيد همشهري
 با اين دو روايت مرسل و شاذ است و اخبار مسند« : گويدشيخ طوسي پس از ذكر اين روايت مي

  . )76، ص1پيشين، ج(» آن در تعارض نيست و آن اخبار مسند، صحيح است
  

  اختلاف در نقل حديث معارضسبب ترجيح يك روايت به 
سينُ « ـ  رَنِي الْحأَخْب ابن و دمنْ أَحدِاللَّهِ عيبدِ ابن عمحنْ منْ أَبِيهِ عدٍ عمحابن م لِيوبٍ  ابن عبحم

 لَا :غَزْوانَ عنِ السكُونِي عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِيهِ عنْ آبائِهِ قَالَ ابن سعِيدِ ابن همامٍ عنْ محمدِ عباسِ عنْ أَبِيعنِ الْ
اءْالم صِيبي و ثْ أَ و النَّهارِ بِتَيممٍ واحِدٍ ما لَم يحدِ  عبيداالله از احمد ابن حسين؛ بأْس بِأَنْ يصلِّي صلَاةَ اللَّيلِ 

غزوان  ابن سعيد ابن همام از محمد محبوب از عباس از ابي ابن علي ابن محمد از پدرش از محمدابن 
اشكال ندارد كه نماز شب و روز را : كند كه فرمودنداز سكوني از جعفر از پدرش از پدرانش نقل مي

پيشين، (»ر نزده باشد يا آب به دست نياورده باشدتنها با يك تيمم خواند مادامي كه حدثي از انسان س
  .)164ص

                                                
 را از امام صادق  واصحاب امام باقركشيّ شش نفر از . آيند  اينان از اصحاب اجماع به شمار ميـ1

بوذ ابن زراره، معروف: ند ازا آنها عبارت. اصحاب اجماع شمرده است يه، ابوبصير اسدي، ومعا ابن  بريد،خرّ
را از  شش نفر از اصحاب جوان امام صادق وي چنين   هم.مسلم طائفي ابن محمد و يسار ابن فضيل

 ابن  حماد،بكير ابن  عبداالله،مسكان ابن دراج، عبداالله ابن جميل: ند ازا داند كه عبارت اصحاب اجماع مي
  امام كاظم،طور كه شش نفر از اصحاب دو امام بزرگوار همان. عثمان ابن ابان عيسي و ابن عثمان، حماد

 ابن عبدالرحمن، صفوان ابن يونس: ند ازا كند كه عبارت را از اصحاب اجماع معرفي مي امام رضا  و
نصر ابي ابن محمد ابن احمد محبوب و ابن مغيره، حسن ابن عمير، عبداالله ابي ابن اع سابري، محمديحيي بي .

 ). 170-168ق، ص.  ه1419سبحاني، س. (اين تعداد بر اساس نظر كشيّ از اصحاب اجماع هستند
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 ولي در اين مورد دو روايت معارض وجود دارد كه هر دوي آنها از يك نفر مختلف نقل شده 
  . است

ضَا  ابن علِي ابن فَأَما ما رواه محمد« ـ  يتَيمم : الَقَ  محبوبٍ عنِ الْعباسِ عنْ أَبِي همامٍ عنِ الرِّ
دوجى ي همام از امام  محبوب از عباس از ابي ابن علي ابن چه محمداما آن؛ المْاء لِكُلِّ صلَاةٍ حتَّ

 »كه آب پيدا كند براي هر نماز يك بار تيمم كند تا اين: كند كه ايشان فرمود  نقل ميرضا
  .)پيشين(

ى عنِ الْعباسِ عنْ أَبِي همامٍ عنْ محمدِ ابن دأَحم ابن و رواه أيَضاً محمد« ـ  يحعِيدِ ابن يانَ  ابن سغَزْو
ع بِالتَّيممِ إِلَّا صلَاةً واحِدةً و نَافِلَتهَا:عنِ السكُونِي عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِيهِ عنْ آبائِهِ قَالَ تمَتَّ چنين  و هم؛  لَا ي

كند كه با يك تيمم تنها يك همام از پدرانش روايت مي يحيي از عباس از ابي ابن احمد ابن محمد
  . )پيشين(»توان خواندنماز و نافله آن را مي

ا در سند  گويد با يك تيمم، فقط يك نماز مي اين دو روايت خلاف روايت اول، مي توان خواند، ام
كند و  بلافاصله نقل ميث را از امام رضا اين دو روايت ابوهمام وجود دارد كه در روايت اول حدي

كند و به علاوه از همين راوي حديث  نقل ميدر روايت دوم آن را با دو واسطه از امام صادق 
ديگري نقل شده كه با اين حديث مخالف است كه بنا بر نظر شيخ طوسي اين مسئله موجب ضعيف 

  . )پيشين(ترجيح داد توان حديث اول را  شود، از اين رو مي شدن حديث مي
  

   ترجيح حديث به خاطر مخالفت متن حديث معارض با سيره ائمه 
ى أَمِيرُالمْؤْمِنِينَ : قَالَجعفَرٍ  قَيسٍ عنْ أَبِي ابن محمد« ـ  جلَ لِغَيرِ  قَضَ  فِي المْملُوكِ يدعو الرَّ

 قَالَ و هرَى جِلْدعى أَنْ ينةَِ أَبِيهِ قَالَ أَريى بِالْب نْه فَلمَا أتََ يرِ أَبِيهِ أَقِم بينَتَك أُمكِّنْك مِ جلٍ دعِي لِغَ قَالَ فِي ر
ف وِ اع سبه كمَا سبك أَ دح كلَيع سةً قَالَ لَي أَم ت نْه قَالَ إِنَّ أُمه كَانَ قيس از امام باقر ابن محمد؛ ع 

اي قضاوت كرد كه مردي را به غير نام  حضرت اميرالمؤمنين در مورد برده:ودفرمكند كه نقل مي
و به مردي كه متهم شده بود ) زني كتكش مي(كنيبينم كه پوستش را مي مي: پدرش صدا زد، گفت

همانا : دليلت را ـ اگر برايت آوردن آن امكان دارد ـ بياور، پس زماني كه دليلش را آورد، گفت: فرمود
طور كه او تو را دشنام داد يا او را حدي بر تو نيست، دشنامش بده همان: امام فرمود. كنيز بودمادرش، 

  . )231، ص4پيشين، ج( »ببخش
اين حديث با احاديث صحيحي است كه حد قذف را چيز ديگري مشخص كرده است معارض 

  . باشد مي
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  ين رو نبايد به آن عملاين خبر ضعيف است، از ا« : گويدشيخ طوسي در مورد اين حديث مي
  شود و آن اين است كه امام اي است كه موجب ضعف آن مي كرد و به علاوه در اين حديث نكته

  دهد كه چنين سخني از امام درست نيست، بلكه حق اين است كه به دشنام دادن غلام دستور مي
» تور ناسزا گفتن بدهدامام بر متهم حد جاري كند و يا وي را تعزير كند ولي حق ندارد به مدعي دس

  . )پيشين(
  

  ترجيح روايات راويان اعدل و افقه بر روايات راويان ضعيف 
آنها افرادي فقيه، عادل و سخت مورد اعتماد . در ميان راويان حديث بعضي شهرت خاصي دارند

مسلم و ديگراني كه  ابن عبدالرحمن، محمد ابن اعين، يونس ابن ة بودند؛ كساني چون زرارائمه
از اين رو در هنگام تعارض، هرگاه راوي يك . روايت و حتي گفتار خود آنها براي شيعيان حجت بود

حديث، يكي از اينها باشد يقيناً اين حديث بر احاديث كساني كه چنين صفاتي را ندارند مقدم است و 
ي ديگر در شود و راونيز در صورتي كه يكي از دو راوي در نقل روايت دچار فراموشي و غفلت نمي

گردد بايد خبر راوي ضابط بر خبر راوي فراموشكار ترجيح ها به چنين حالاتي دچار مي بعضي از زمان
  ، 1ق، ج1403طوسي، (داده شود هر چند كه اين راوي عادل بوده و عمداً چنين نكرده باشد 

  . )385 ـ 384ص
سينُ« ـ  نِ الْقَاسِمِ ابن الْحعِيدٍ عابن س دٍ عمحانِماعِيلَ ابن نْ أَبمنْ إِسانَ عْثمابن ع  اشمِِيْالْفَضْلِ اله

ت أَبا ى بنِيعبدِاللَّهِ  قَالَ سأَلْ ت علَ رِّمقَةِ الَّتِي حدنِ الصفَتَحِلُّ   ع ت هاشِمٍ ما هِي فَقَالَ هِي الزَّكَاةُ قُلْ
ضٍ قَالَ عى ب  عثمان از اسماعيل ابن محمد از ابان ابن سعيد از قاسم ابن حسين؛ م نَع:صدقَةُ بعضهِِم علَ

هاشم حرام است سؤال  اي كه بر بني  درباره صدقهكند، از امام صادق هاشمي نقل مي فضل ابن 
توانند به گروهي ديگر  آيا بعضي از آنان مي: عرض كردم. آن صدقه زكات است: فرمود كردم، حضرت

  .)36، ص2، ج1363طوسي، (» بله: ودصدقه بدهند حضرت فرم
ليِ« ـ  ع اه وا را منِ ابن فَأَمس نِ ابن الْحمدِالرَّحبنْ عدِاللَّهِ  أَبيِ ابن فَضَّالٍ عبنْ أَبيِ عةَ عنْ أَبيِ خَدِيجهاشِمٍ ع

نَّما تَحرمُ علىَ النَّبيِ هاشِمٍ منْ أرَادها منِْهم فَإِنَّ  أَعطوُا مِنَ الزَّكَاةِ بنيِ: قَالَ  و علىَ الْإِمامِ الَّذِي ها تَحلُِّ لَهم و إِ
ى الْأَئِمةِ هاشم از  ابي ابن فضال از عبدالرحمن ابن حسن ابن چه علي ؛ اما آنيكُونُ بعده و علَ

هاشم كه به گرفتن  نيبه هر فردي از ب: كند كه ايشان فرمود  نقل ميخديجه از امام صادق  ابي
ا دادن زكات به پيامبر و امامي كه بعد از آن زكات تمايل داشت بدهيد، زيرا بر ايشان حلال است، ام 

  .)پيشين( »باشد  است، حرام ميحضرت و بقيه ائمه
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  خديجه كسي روايت  اين خبر را غير از ابي«: گويدشيخ طوسي در توضيح اين روايت مي
  خديجه فردي ضعيف نزد علماي حديث ابي. ها تكرار شده است ه در كتابنكرده است، هر چند ك

  پذيرفتن اين حديث در صورت ضرورت«: نويسدشيخ سپس مي. »است و به معرفي او نيازي نيست
  و اضطرار يا دوراني است كه خمس به كفايت به ايشان نرسد؛ در آن صورت گرفتن زكات

»  از گرفتن آن منزه هستند و ائمهپيامبر . ستمانند خوردن گوشت ميته در حال ضرورت ا
  . )پيشين(

  
  ها ترجيح روايات راويان شيعه بر روايات راويان ساير فرقه

 و غيره باشد، بايد دقت 3، فطحيه2، ناووسيه1هاي شيعه مانند واقفيه زماني كه راوي حديث از فرقه
طرق ديگر موجب تقويت روايت آنان شود چه قرينه يا خبر ديگري از  چنان. شود و روايت بررسي گردد

توان به آن عمل كرد، اما اگر خبر ديگري از طرق ديگر بر خلاف آن وجود داشته باشد و راويان آن  مي
شود و در صورتي كه حديثي بر خلاف  مطمئن باشند به خبر راويان ثقه عمل و خبر نخست رد مي

عملي بر خلاف آن ) عشري اثني( و از طرف شيعه اند وجود نداشته باشدچه اين گروه روايت كرده آن
توان به  معروف نباشد و راويان خبر در نقل روايت از خطا مصون و در حفظ حديث امانتدار باشند مي

ا در مورد آن. اند آن عمل كرد، هر چند اين گروه در اصول اعتقادي به خطا رفته چه غلات، متهمان و ام
چه در زمان استقامت  زمان غلو و استقامت آنان مشخص باشد، به آنچه اند، چنان ضعفا روايت كرده

شود و اخباري كه در زمان غلو از سوي آنان نقل شده پذيرفته نيست و به آنها اند عمل مي روايت كرده
اند اگر خبر در تقويت آنان وجود داشته باشد، لازم چه متهمان و ضعفا نقل كردهآن. شودعمل نمي

ل شود و اگر خبر صريحي وجود نداشته باشد كه بر صحت روايت آنان گواهي دهد بايد است به آن عم
  . )382 ـ 380ص ،1ق، ج1403طوسي، (در اخبار آنان توقف كرد و آن را نقل نكرد 

سينِ« ـ  نْ حنْ ابن فَضَالَةَ عانَ عْثمونَ  عنْ أَبِي ابن هارةَ عج  إِذَا بدِاللَّهِ قَالَ أَبوع:بصِيرٍ قاَلَ خَارِ
ت فِي المْغْرِبِ فَأَعِدِ الصلَاة وهخارجه از ابوبصير از امام  ابن هارون عثمان از  ابن فضاله از حسين؛ س

                                                
، 1 م، ج1998شهرستاني، (دانند   متوقف ميواقفيه گروهي هستند كه امامت را به امام جعفر صادق ـ1

 ). 186ص
ـ پيروان فردي به نام ناووس و يا مردماني منسوب به قريه ناووسيا بودند و اعتقاد داشتند كه امامت تا امام 2

  .)184 پيشين، ص(ميرد تا ظهور كند محمد است كه زنده بوده و نمي آل  است و آن حضرت قائمصادق
 معتقد افطح پسر امام صادق ابن ه امامت عبدااللهـ فطحيه گروهي از شيعيان دوازده امامي هستند كه ب3

 ). 185 پيشين، ص(اند  قائل و امام رضااند كه اين امامت را ميان امام كاظم برخي نيز نوشته. هستند
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هرگاه در تعداد ركعات نماز مغرب غفلت كردي نماز را : كند كه ايشان فرمود روايت ميصادق 
  . )370، ص1، جهمان( »اعاده كن

عميرٍ عنْ حمادٍ ذِي النَّابِ  أَبِي ابن حكَيمٍ عنْ محمدِ ابن محمدٍ عنْ معاويِةَ ابن اه أَحمدو ما رو« ـ 
ت أَباعبدِاللَّهِ: الساباطِي قَالَرعنْ عما م ثَلَاث سأَلْ ى أَ ى المْغْرِب فَلَم يدرِ ثِنْتَينِ صلَّ جلٍ صلَّ نْ راً قَالَ ع: 

 ت ى ثِنْتَينِ كَانَ ت هذِهِ تَطَوعاً و إِنْ كَانَ صلَّ ى ثَلَاثاً كَانَ إِنْ كَانَ صلَّ ةً فَ كْعلِّي رصفَي قُومي ثُم ف يتَشهَد و ينْصرِ
ى لِي أَبداً حكيم از  ابن محمد از معاويهابن  چه احمد و آن؛ هذِهِ تمَام الصلَاةِ و هذَا و اللَّهِ ممِا لَا يقْضَ

 درباره مردي كه نماز ساباطي از امام صادق  ابن ذي ناب از عمار ابن عمير از حماد ابي ابن محمد
تشهد بگويد و : داند كه دو ركعت خوانده و يا سه ركعت پرسيد، حضرت فرمودخواند و نميمغرب مي

ر سه ركعت خوانده، كه اين مانند نافله است و اگر نماز را تمام كند بلند شود و يك ركعت بخواند، اگ
اين از مواردي است كه هرگز برايم : دو ركعت خوانده كه اين دو ركعت تمام كننده نماز است و فرمود

  . )372پيشين، ص(» افتداتفاق نمي
 تواند با آن معارضه كند، زيرا خبر عمار ساباطي نمي«: گويد شيخ طوسي در توجيه اين اخبار مي

اصل اين است كه وي فردي ضعيف و فاسدالمذهب است و طايفه شيعه بر ترك عمل به چنين خبري 
  . )28، ص3ج : ك.پيشين و نيز ر(» انداجماع كرده

  
   ـ تخيير 2

تي بر هم نداشتند تا يكي را بر ديگري ترجيح دهيم پس از آن كه دو حديث متعارض هيچ مزي
عادل يعني تساوي در دليل متعارض از تمام جهات، به اين نحو كه ت. رسد نوبت به قواعد باب تعادل مي

دليلي بر ترجيح يكي از دو حديث وجود نداشته باشد، كه در اين صورت اگر يكي از دو حديث را 
باشد، از اين رو  ترجيح داده و به آن عمل كنيم ترجيح بدون مرجح بوده و از نظر عقلي مورد پسند نمي

ه اين. اي ديگر انديشيد و آن تخيير استح چارهبايد به غير از ترجي كه در متعادلين ـ دو  نكته قابل توج
وجوي كامل  توان حكم تخيير را اجرا كرد كه ابتدا تفحص و جستخبر كه مساوي باشند ـ زماني مي

گونه مرجح منصوص و يا غير منصوص  كه هيچ براي يافتن مرجحات انجام داده باشيم و پس از آن
 زيرا اگر بگوييم تخيير در متعادلين به حكم )765، ص2تا، ج انصاري، بي(رسد م نوبت به تخيير مينيافتي

روايات است، برخي از روايات به صراحت تخيير را در انتهاي كار و بعد از ذكر بعض يا تمام مرجحات 
اياتي كه ابتدا بدون بايست بعد از عدم مرجح باشد و مراد رو كند تخيير مي اند كه اين اثبات مي آورده

اند نيز تخيير بعد از توجيه است، و اين روايات به قرينه روايات ديگر ذكر مرجحات به تخيير حكم داده
به علاوه اگر بخواهيم بدون لحاظ مرجحات و تفحص از آنها تخيير را اجرا كنيم، باعث . خوردتقييد مي
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ي يك روايت پيدا كنيم كه باعث تخيير شود و ممكن است پس از مدتي مرجحي برا هرج و مرج مي
چنين اگر مدرك تخيير را  هم. حكم شود و از اين رو بهتر است از ابتدا در پي يافتن مرجحات باشيم

كدام از روايات هيچ نوع مزيتي بر  كند كه تخيير زماني است كه هيچ عقل بدانيم، باز عقل حكم مي
  . )پيشين(ديگري نداشته باشد 
چه دو خبر موجود باشد و فقط عمل به يك خبر ممكن چنان«: گويد ستبصار ميشيخ در مقدمه ا

باشد، خبر ديگر را بايد بر وجوه ديگري حمل و يا تأويل كرد، اگر يكي از دو تأويل داراي خبر كمكي 
يا شاهدي يا دليلي باشد كه آن را تأييد كند آن خبر بر ديگري كه عاري از اين مؤيدات است، در عمل 

يك از دو تأويل مؤيدي در اخبار نداشت و دو خبر موازي و مساوي بود مكلف  يت دارد، اما اگر هيچاولو
چه دو فرد مكلف در اين حالت هر كدام به يكي از دو  در عمل به هر كدام از آنها مخير است و چنان

، زيرا از يك از جهت تسليم به امر الهي خطاكار و متجاوز از حد صواب نيست حديث عمل كرد، هيچ
 رو روبه) مخالف(هنگامي كه در موضوعي با دو حديث متعارض: اند نقل شده كه فرموده معصومين

نيز هنگامي كه . يك بر ديگري ترجيح و مزيت نداشت، در عمل به هر يك مخير هستيد شديد و هيچ
نيست دو خبر مخالف با هم وجود داشت كه در ميان شيعه بر صحت يكي و ابطال ديگري اجماع 

» گويا بر صحت هر دو اجماع است و وقتي بر صحت دو خبر اجماع باشد عمل به آنها جايز خواهد بود
  . )5 ـ 4، ص1ش، ج1363طوسي، (

ت أَباعبدِاللَّهِ:بصِيرٍ قَالَ أَبِي« ـ  مِ السنَّةِ فقََالَ صيِام الثَّلَاثَةِ أيَامٍ فِي كُلِّ شهَرٍ الْ سأَلْ ونْ صخمَِيسِ  ع
 إِنْ شَاء الْخمَِيسِ و اءِ وبِعَالْأر الْخمَِيسِ و رِ ودرِ الصحو لَابِلِ الْقَلْبِ وبِب بذْهالْخمَِيسِ ي اءِ وبِعَالْأر و

إِ إثِْنَينَ و الْأرَبِعاء و الْخمَِيس و إِنْ شَاء صام فِي كُلِّ عشَرةَِ أيَامٍ يوماً فَ سنَةً و إِنْ أَحب الْ ثَلَاثُونَ ح نَّ ذَلِك
زِدفَلْي زيِددر مورد روزه مستحبي سؤال شد، حضرت كند كه از امام صادقابو بصير نقل مي؛ أَنْ ي 

شنبه را روزه بگيريد كه خشكي قلب و سوز سينه  شنبه و چهارشنبه و پنج در هر ماه سه روز، پنج: فرمود
شنبه و  شنبه و اگر خواستي، دوشنبه و چهارشنبه و پنج  پنجشنبه و چهارشنبه و پنجبرد و را از بين مي

اگر خواستي، از هر ده روز يك روز آن را روزه بگير كه ثواب آن سي حسنه است و اگر ثواب بيشتري 
  . )126، ص2پيشين، ج(» هاي بيشتري را روزه بگير خواهي روز مي

إِنَّه  قَالَ لِي أَبوعبدِاللَّهِ:لَسِنَانٍ قَا ابن بدِاللَّهِع« ـ   إِذَا كَانَ فِي أَولِ الشَّهرِ خمَِيسانِ فَصم أَولَهما فَ
إِنَّه أَفْضَلُ امام : گويد سنان مي ابن عبداالله؛ أَفْضَلُ و إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ خمَِيسانِ فَصم آخِرَهما فَ

شنبه در اول ماه باشد پس چهارشنبه را روزه بگيرد  و پنجاگر چهارشنبه  : به من فرمودصادق
  . )137پيشين، ص(» شنبه افضل است شنبه آخر ماه باشد، روزه پنج افضل است، و اگر چهارشنبه و پنج
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مِ ثَلَاثَةِ أيَامٍ فِي الشَّهرِ فَقَالَ فِي كُلِّ عشَرةَِ أيَ:بصِيرٍ قَالَ أَبِي« ـ  ونْ صع أَلْتُهس  اءبِعَأر خمَِيسٍ و م وامٍ ي
اءبِعَأر و خمَِيس و اءبِعَلِيهِ أررِ الَّذِي يالشَّه خمَِيسٍ و در مورد از امام صادق: گويدبصير مي ابي؛ و 

شنبه را روزه  شنبه و چهارشنبه و پنج هاي پنج در هر دهه روز: سه روز، روزه در ماه سؤال شد، فرمود
  . )پيشين(» شنبه و چهارشنبه را روزه بگير  بعد روزهاي چهارشنبه و پنجبگير و ماه

اين اخبار با هم منافاتي ندارد و انسان مخير است هر كدام را بخواهد، انجام « : گويدشيخ مي
  . )137، ص2پيشين، ج(» دهد

  
   ـ توقف3

ف در برابر اخبار اگر شاهدي بر صحت روايات متهمان و ضعيفان نباشد، توق« : شيخ معتقد است
  . )382، ص1ق، ج1403طوسي، (» آنان واجب است

اگر خبري به حظر و اجتناب و ديگري بر اباحه باشد و نتوان راهي براي برتري «: گويدو نيز مي
كنيم و يا در عمل به آن دو مخير هستيم، زيرا از نظر شرعي  آن دو يافت، در برابر آن دو توقف مي

  . )383پيشين، ص(» اباحه نيستترجيحي ميان اجتناب و 
اگر راوي حديث مرسل منفرد باشد توقف در برابر خبر او واجب است تا وقتي كه دليل بر وجوب « 

  . )387پيشين، ص(» عمل به آن يافت شود
چنان چه يكي از دو حديث مرسل به حظر و ديگري به اباحه دعوت كند طبق دلايل جواز توقف «

 بوده و بر  جا هم توقف كنيم، زيرا اين دو نوع حكم در شرع يكسان ايندر مذهب ما، جايز است در 
  . )388پيشين، ص(» ديگر برتري ندارند يك

رسد به نظر مي. اي پيدا نشد كه مثال براي توقف در برابر احكام باشد نمونه» استبصار«در كتاب 
  . كتاب ذكر نكرده استها و دادن حكم بوده، مورد توقف را در اينكه چون هدف شيخ رفع تعارض

  
  »تأويل مختلف الحديث«هاي حل تعارض غيرظاهري در كتاب  قتيبه و روش ابن

   ـ ترجيح سندي1
تنها . قتيبه در حل تعارض غير ظاهري به كار برده، ترجيح سندي است هايي كه ابنيكي از روش

  :موردي كه به آن دست يافتيم عبارت است از
سيب عن أَبي ابن فيانَ عن الزَّهري عن سعيدِرويتُم عن س: قَالُوا« ـ  الَ فِي  المريَرَةَ أَنَّ الأَعرابِي به

فَقَالَ النَّبِي ، سجِدِ اءٍ: الماً مِن ماءٍ أَو قَالَ ذَنُوبجلَاً مِن م لَيهِ سوا عبايد روايت كرده: گفتند} معتزله{؛ ص
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جاي (سطل كوچكي از آب به روي آن:  فرموداالله سولكه همانا اعرابي در مسجد بول كرد، پس ر
  .)222م، ص2003ابن قتيبه، (» سطل بزرگي از آب به روي آن بريزيد: بريزيد، و يا فرمود) بول

م قَالَ سمِعت عبدالملِكِ ابن ثُم رويتُم عن جريرٍ« ثُ عن عبدِااللهِ ابن حازِ  ابن معقِل ابن عميرِ يحدِ
؛ : ه قَالَ فِي هذِهِ القِصةِمقرنِ أَنَّ ، وأُهريِقُوا على مكَانِهِ ماءٍ فَأَلقُوه ، پس روايت خُذُوا ما بالَ علَيهِ من التُّرابِ

مقرن در اين قصه اين چنين نقل كرد، خاكي كه به روي آن بول  ابن معقل ابن ايد كه عبدااللهكرده
  .)223پيشين، ص(»  آب بريزيدكرده، برداشته و بيرون بريزيد و بر جاي آن

همانا اختلاف در اين حديث از «: گويد قتيبه مي ابن. حديث دوم مخالف حديث اول است: گفتند
 و عبداالله. تر است، زيرا او حاضر بوده و آن را ديده است هريره صحيح و حديث ابي. جانب راوي است

مبر را درك كرده، پس سخن او را همانند مقرن نه از صحابه است و نه از كساني كه پيا ابن معقلابن 
  . دهيم سخن كسي كه حاضر بوده و ديده قرار نمي

ا عبدااللهمقرن از پيامبر  ابن همانا پدر او معقل دانيم  معقل پسر او، نمي ابن  روايت كرده است، ام
  . )پيشين(»  روايت كرده يا نهكه از پيامبر 

  
   ـ تخيير 2

  . تيبه در حل تعارض واقعي، تخيير استق هاي ابنيكي ديگر از روش
ضِي: قَالُوا« ـ  ن عائشةَ ريتُم عوولَ االله ِ رسنها، أَنَّ رأَ االلهِ ع ضَ تَو ،نبج وه و نامأَن ي كَانَ إِذا أرَاد 

ضُوءه لِلصلَاةِ كرد  اده مي هرگاه ارهمانا پيامبر : ايد از عايشه كه گفتروايت كرده: گفتند} معتزله{؛ و
  .)222پيشين، ص(» گرفت چون وضوي نماز وضو مي كه بخوابد، در حالي كه جنب بود، هم

»ضِي ائشةِ رن عيتُم عور ثُم  نها أَنَّ النَّبِيااللهُ ع وه ضَأَ ـ تُعنِي و تَو ، نَامأكُلَ أَو يأَن ي كَانَ إِذا أرَاد
كرد كه چيزي بخورد و يا  هرگاه اراده ميپيامبر: ه گفتايد از عايشه ك؛ سپس روايت كردهجنب

   .)پيشين( »گرفت در حالي كه جنب بودچون وضوي نماز وضو مي بخوابد، ، هم
ت ثَم رَويتُم عن سفيانَ عن أَبي« ضِي االلهُ عنها قَالَ ائشة رن عن الأَسودِ عولُ: إِسحاقَ عساالله ِ كَانَ ر 

 با حالت پيامبر : ايد از عايشه كه گفت؛ سپس روايت كردهب، مِن غَيرِ أَن يمس ماءينام و هو جن
  .)پيشين( »كه آبي به بدن بزند خوابيد، بدون اينجنب مي

چـــون  تواند بعد از جماع همهمه اينها جايز است، هر كس بخواهد مي«: گويدقتيبه مي ابن
تواند دستش را بشويد و آن را به خاطر  و هركس بخواهد مي. وضـوي نماز، وضو بگيرد، سپس بخوابد

كه آب به بدنش بزند بخوابد، جز  تواند بدون اينداشته باشد و بخوابد و هر كس هم كه بخواهد مي
بار اين كار را انجام داد تا بر فضيلت آن، و اين كار   يكو رسول االله . كه وضو گرفتن بهتر است اين
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پس هر كس . اد تا بر رخصت آن، دلالت و راهنمايي كند و مردم آن را انجام دهندبار انجام د را يك
تواند رخصت را انتخاب كند، و افراد  تواند افضل را انتخاب، و هر كس دوست دارد مي دوست دارد مي

  . )پيشين( »اختيار دارند كه افضل يا رخصت را انتخاب كنند
  
    ـ نسخ3

 هاي معروف زي است از روي نوشته ديگر و اشتقاق كلمهنسخ در لغت به معناي نوشتن چي
  . )344ش، ص1385خويي، (نيز از همان ماده و به همان معنا است » انتساخ«و » استنساخ«

تِ «: گويند كه مي هم به كار رفته است، چنان» ازاله و از بين بردن« نسخ در لغت به معناي سخَ نَ
  . )345؛ خويي، پيشين، ص288ش، ص1384غفاري، (از بين برد يعني آفتاب سايه را » الشَّمس الظِّلَّ

تنَاسخَ المواريثُ و «: گويند كه مي نقل و تغيير دادن نيز آمده است، چنان«نسخ در لغت به معناي 
هور ر گشته است  ها و زمان يعني ثروت» الد خويي، پيشين(ها متغي( .  

الهام از معناي لغوي آن، عبارت است از نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان ديني با 
برداشته شدن حكمي از احكام ثابت ديني در اثر سپري شدن وقت و مدت آن؛ يعني تغيير يافتن حكم 

  . )غفاري، پيشين(چيزي يا سپري شدن وقت و دوران آن حكم 
  

  انواع نسخ
ضِ المْؤْمِنِينَ علَى الْقِتالِ يا أَيها النَّبِ:  سوره انفال65 مثل نسخ آيه نسخ قرآن به قرآن؛: الف ي حرِّ

 مَقو ملفْاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّه نْ يكُنْ مِنكُْم ماِئةٌَ يغْلِبوا أَ شْرُونَ صابِرُونَ يغْلِبوا ماِئَتَينِ و إِ إِنْ يكُنْ مِنكُْم عِ
شما بيست تن، شكيبا باشند بر دويست ]  يانم[اگر از . اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد برانگيز؛ لا يفْقَهونَ

آنان زيرا گردند،  صد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مى شوند، و اگر از شما يك تن چيره مى
نْ :  انفال66 به وسيله آيه فهمند ند كه نمى هست قومى لِم أَنَّ فِيكُم ضَعفاً فإَِ ع و نكُْمع اللَّه ف الآْنَ خَفَّ
ع الصابِرِينَيكُنْ م اللَّه وا أَلْفَينِ بِإذِْنِ اللَّهِ ويغْلِب ف لْ ؛  مِنكُْم ماِئةٌَ صابِرَةٌ يغْلِبوا ماِئَتَينِ و إِنْ يكُنْ مِنكُْم أَ

د ـشما يكص]  ميان[پس اگر از . ما ضعفى هستـكه در شنمود اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم 
ردند، و اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهى بر دو هزار ـست تن پيروز گـدويا باشند بر ـتن شكيب

  . تن غلبه كنند، و خدا با شكيبايان است
قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك فِي السماءِ فَلَنوُلِّينَّك قِبلةًَ تَرْضاها فَولِّ وجهك  نسخ سنت با قرآن؛: ب

جِدِ الْح سْقُّ شَطْرَ الم الْح ونَ أَنَّهَلملَيع إِنَّ الَّذِينَ أُوتوُا الكِْتاب و شطَْرَه كُموهجلُّوا و َفو يثُ ما كُنْتُمح رامِ و
غافلٍِ عما يعملوُنَ پس . بينيم گردانيدنِ رويت در آسمان را نيك مى] به هر سو[ما ؛ مِنْ ربهِم و ما اللَّه بِ
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 پس روى خود را به سوى مسجدالحرام كن ،اى كه بدان خشنود شوى برگردانيم به قبلهتو را ] باش تا[
تغيير [دانند كه اين  در حقيقت، اهل كتاب نيك مى. و هر جا بوديد، روى خود را به سوى آن بگردانيد

  .)144/بقره( كنند غافل نيست چه مى درست است و خدا از آن] بجا و[از جانب پروردگارشان ]  قبله
كُنت «مثل آيه . الدلاله بودن ممكن است  كه در صورت مساوينسخ سنت با سنت متواتره؛: ج

توانيد به زيارت  شما را از زيارت قبور منع كرده بود، اكنون مينهَيتُكُم عن زيِارةِ القُبور و الَا فَزُوروها؛ 
  . )289 ـ 288پيشين، ص(» اموات برويد

آن خودداري كرد نسخ كتاب يا سنت متواتر با احاديث آحاد است، زيرا ما از مواردي كه بايد جداً از 
چه را كه   مأموريم كه اخبار آحاد را بر كتاب يا سنت متواتر عرضه كنيم و آناز ناحيه معصومين

اگر نسخ كتاب و سنت متواتر با اخبار آحاد . مخالف يكي از آن دو يا هر دوي آنها بود، دور بيندازيم
 و از امام علي! اي در بر خواهد داشت د، عرضه خبر واحد بر كتاب، سپس سنت چه فايدهجايز باش

  . )290پيشين، ص( كنيم ما هرگز كتاب خدا را به گفته اعرابي رها نمي: نقل شده كه فرمود
سلِمٍ عنْ أَبِي ابن محمدِ« ـ  دِاللَّهِ  مب قَالَع :امٍ يالُ أَقْوا بم لَه ت لْ رْوونَ عنْ فُلَانٍ و فُلَانٍ عنْ  قُ

جِيرسولِ اللَّهِ  ونَ بِالْكَذِبِ فَيمتَّهديِثُ  لَا يقَالَ الْح خِلَافُه مِنْكُم خُ الْقُرآْنُء س خُ كمَا ينْ س  ابن محمد؛  ينْ
 پيامبر شود كساني احاديث را از فلان و فلان، از  گفتم چگونه ميبه امام صادق: گويدمسلم مي

ا احاديثي بر خلاف آنها از شما نقل مي كنند و دروغنقل مي فرمودشود؟ امام گو هم نيستند، ام  :
  .)65، ص1، ج1365كليني، ( »شودحديث مانند قرآن، نسخ مي

حمل بر نسخ . قتيبه براي حل تعارض واقعي برخي احاديث از حمل بر نسخ استفاده كرده است ابن
  :  دو نوع استقتيبه بر در روش ابن

  
   ـ حمل بر نسخ بدون ذكر وجوه ديگر 1

، فَتُقَطعَ « : قَالَرويتُم أَنَّ النَبِي : قَالُوا« ـ  قُ الحبلَ سرِ يو هدي ع ، فَتُقَطَ قُ البيضَةَ سرِ ارقَ ينَ االلهُ السلَع
هدند لعنت كند دزدي كه يك خداو:  فرمودااللهول ايد كه همانا رسروايت كرده: گفتند} معتزله{؛ ي

دزدد، پس به خاطر  شود، و نيز كسي كه طناب مي دزدد، و به خاطر آن دستش قطع ميتخم مرغ مي
  . )154ابن قتيبه، پيشين، ص(» شود آن دستش قطع مي

ويتُم« ـ  بعِ ديِنارٍ: رإِلا فِي ر ع  دست كسي پيامبر: ايد كه ايشان فرمود ؛ روايت كردهأَنَّه قَالَ لَا قَطَ
  .)پيشين(»را قطع نكرد مگر در ربع دينار

قطع كردن دست هم در كم و هم در : گويند اين دو حديث براي خوارج حجت است، زيرا آنها مي
  ).پيشين( زياد است
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ةُ : گوييم همانا خداوند تعالي هنگامي كه بر پيامبر آيه مي«: گويدقتيبه مي  ابن قَ قُ و السارِ و السارِ
چه آن]  سزاى[و مرد و زن دزد را به ؛ قطَْعوا أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً مِنَ اللَّهِ و اللَّه عزِيزٌ حكِيمفاَ

 را )38/مائده(اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است كرده
دزدد، پس به خاطر آن ت كند دزدي كه تخم مرغي ميخداوند لعن:  فرمودنازل كرد، رسول االله

شود، كه ظاهراً اين آن چيزي است كه خداوند تعالي در آن زمان بر پيامبر نازل كرد،  دستش قطع مي
پس خداوند او را آگاه كرد كه قطع دست فقط زماني است كه چيز سرقت شده ربع دينار و يا بيشتر 

چه خداوند تعالي او را از دانست، مگر آن ي از حكم خدا را نمي چيزو رسول االله. ارزش داشته باشد
دانست، پس خداوند آن را به او ياد داد بلكه به تدريج به او  حكم خدا را نمياالله رسول. آن آگاه كرد

  . )154پيشين، ص(» نازل كرد
: ن سبب گفتآورد، و بديگونه كه قرآن را ميآورد، همانها را مي سنتجبرييل براي پيامبر 

. باشد  ميكتاب را آوردم و مثل آن همراه آن است، كه منظور از مثل قرآن كه همراه آن است سنت
هايشان را  ها و پاهاي قبيله عرينه را قطع كرد و چشم دستبيني كه در صدر اسلام پيامبر مگر نمي

پس از آن پيامبر از . كه مردند نكور كرد و آنها را در سرزميني كه پر از سنگ سياه بود رها كرد، تا اي
 ايشان را به خاطر مثله كردن نهي كرد، زيرا حدود در آن وقت بر او نازل نشده بود، پس پيامبر

 هستند كه و از فقها كساني. ترين قصاص، قصاص كردخيانتشان و پيمان شكستنشان به سخت
پوشاند و منظور از  را در جنگ ميخود است كه سر  از بيضه در حديث، كلاهمعتقدند منظور پيامبر
. و گفته شده كه ارزش هر يك از اين دو بيشتر از چندين دينار است. ها است حبل، ريسمان كشتي

پيشين، (شناسد جايز نيست گويد اين تأويل براي كسي كه مخارج كلام عرب را ميقتيبه مي ابن
  . )155ص

  
    ـ حمل بر نسخ در كنار وجوه ديگر2

 لَا تَكتُبوا عنّي شَيئَاً سِوى القرآنَ فمنْ االلهِ قَالَ رسول: سعيدِ الخِدرِي قَالَ رويتُم عنْ أَبي: اقَالُو« ـ 
همحنّي شَيئَاً فَليع االلهول سعيد خدري كه همانا رس ايد از ابيروايت كرده: گفتند} معتزله{؛ كَتَب 

»  من چيزي جز قرآن نوشته است، آن را از بين ببرداز من چيزي جز قرآن ننويسيد، هر كس از: فرمود
  . )264پيشين، ص (

؟ قَالَ قُلت يا رسولَ: عمروٍ قَالَ ابن عنْ: ثُم رويَتُم« ـ  العِلم دم، قِيلَ: االلهِ أُقَي؟ قَالَ: نَع ؛: وما تَقييدِهِ تُهكِتاب 
:  آيا علم را به قيد و بند بكشم؟ فرموداالله لگفتم اي رسو: عمرو گفت ايد كه ابنسپس روايت كرده

  .)پيشين( »نوشتن آن: گفته شد قيد و بند آن چيست؟ فرمود. بله
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؟ « :شُعيب عنْ أَبيهِ عنْ جدهِ قَالَ ابن رويتُم عنْ عمرو« ـ  مِنك ع ا أَسمكُلَّ م أَكتُب ، قُلت يا رسولَ االلهِ
ضَا و الغَضَب؟ قَالَفِي ا: نَعم قُلت: قَالَ قَّ: لرِّ ةً إِلَا الحِكَلم لَا أَقُولُ فِي ذَلِك إِنِي شعيب از  ابن ؛ عمرونَعم فَ

ام چه را از شما شنيده آيا همه آنگفتم اي رسول االله: كندكه گفتپدرش و او از جدش نقل مي
گويم در من نميپس : در حال رضا و خشنودي و غضب؟ فرمود: گفتم. بله: بنويسم؟ فرمود

  ).پيشين(» اي غير از حقكلمه) خشنودي و غضب(آن
همانا در اين «: گويدقتيبه مي ابن. در اين احاديث اختلاف و تناقض است: گفتند} معتزله{
  :دو معنا وجود دارد) اول(حديث

كار گويي پيامبر در ابتداي ). حديث اول منسوخ شده باشد( .از موارد نسخ سنت با سنت باشد: الف
از نوشتن سخنانش نهي كرده است، پس از آن، هنگامي كه دانست احاديث افزايش يافته و با حفظ 

  . رود به اين نتيجه رسيد كه بايد آنها را بنويسد و به قيد و بند بكشدكردن از بين مي
 با هاي گذشتگان بوده و عمر اختصاص دارد، زيرا او قاري كتاب ابن به عبداالله) دوم(اين حديث: ب

نوشته است، و غير از او صحابه امي بودند كه جز يك نفر يا دو نفر از ايشان، زبان عربي و سرياني مي
كردند و هجا را به صورت صحيح نوشتند دقت نمي هنگامي كه مي. دانستندخواندن و نوشتن نمي

 ايشان را نهي كرد، نوشتند ترسيد،چه مي  از اشتباه كردن در آنپس هنگامي كه پيامبر. دانستندنمي
  . )پيشين(» عمرو اطمينان كرد، به او اجازه داد ابن و هنگامي كه به عبداالله

  
  نتيجه

ه به اشتراكاتي كه در روش قتيبه در حل تعارض به دست آمده و با عنايت  و ابن هاي شيخبا توج
توان گفت كه در ه، ميقتيبه داراي تقدم زماني نسبت به شيخ در حل تعارض احاديث بود كه ابنبه اين

  قتيبه متأثر بوده است، اما از هاي ابنهاي شيخ در حل تعارض از روشبرخي از احاديث، روش
هي از احاديث را در اينآن باره جمع نموده و به بحث و بررسي جا كه شيخ طوسي تعداد قابل توج 

ه به اطلاعات گسترده سند، متن حديث و دلالت الفاظ داشته اي كه دربارة دربارة آنها پرداخته و با توج
زي پرداخته، به جرأت مي و به وسيله آن به حل تعارض ميان آنها مي توان گفت كه شيخ از علماي مبرّ

به علاوه، نتايج . بديلي را ابراز داشته استبار نظرات بديع و بي است كه براي جمع اخبار، براي نخستين
قتيبه عنصر مذهب بسيار مؤثر  رض توسط شيخ طوسي و ابنكه در حل تعادهد  ها نشان مي بررسي

  . بوده است
 :شود قتيبه و سپس اختلافاتشان اشاره مي در ذيل، ابتدا به اشتراكات شيخ و ابن

  قتيبه در حل تعارض غيرظاهري هاي شيخ طوسي و ابناشتراكات روش
  ترجيح  ـ 1

روش ترجيح شيخ شامل . ه استگرفتشيخ طوسي از ترجيح براي حل تعارض غيرظاهري بهره 
  . تري تقسيم شده استهاي جزئي ها به بخشنقد متن و اسناد اخبار است كه هر يك از اين روش
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  ترجيح حديث از روي متن
  موافقت با كتاب خدا؛:  الف

  موافقت با سنت قطعي؛: ب
  .موافقت با اجماع:  ج

  ترجيح حديث از روي سند
  ترجيح خبر غيرشاذ بر شاذ؛ :  الف

  ترجيح خبر مسند بر مرسل؛: ب
  ترجيح يك روايت به خاطر اختلاف در نقل حديث معارض؛: ج
  ؛ترجيح حديث به خاطر مخالفت متن حديث معارض با سيره ائمه: د
  ترجيح روايات راويان اعدل و افقه بر روايات راويان ضعيف؛: ه
  .ها ترجيح روايات راويان شيعه بر روايات راويان ساير فرقه: و

  . تنها در يك مورد از ترجيح سندي استفاده كرده است» تأويل مختلف الحديث«قتيبه در  ابن
ه ويژه اي به مرجحات داشته و تعارض بسياري از شيخ طوسي در زمان تعارض احاديث توج

 و روايت داراي مرجح را صحيح شمرده و ديگري را احاديث را به وسيله اعمال مرجحات حل نموده
در موارد بسياري، از ) واقعي(به طور كلي شيخ طوسي در حل تعارض غيرظاهري.  استتهكنار گذاش

كه در سراسر كتاب تأويل مختلف الحديث، تنها به يك نمونه  است، حال آنروش ترجيح استفاده كرده 
  . ترجيح دست يافتيم

  
   ـ تخيير2

  .  غيرظاهري، تخيير استقتيبه و شيخ طوسي در حل تعارض هاي مشترك بين ابن از ديگر روش
  

  قتيبه در حل تعارض غيرظاهري اختلافات روش شيخ طوسي و ابن
  روش خاص شيخ طوسي در حل تعارض غيرظاهري

  توقف 
ة عد«شيخ در كتاب . هاي خاص شيخ طوسي در حل تعارض غيرظاهري توقف استيكي از روش

اي  نمونه» استبصار«كه در  ال آنهاي حل تعارض واقعي بيان كرده، حاين روش را از راه» الاصول
حل تعارض و دادن حكم بوده، توقف در اين » استبصار«جا كه هدف شيخ در از آن. براي توقف نيافتيم

  . كتاب جايگاهي ندارد
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  قتيبه در حل تعارض ظاهري روش خاص ابن
  نسخ

رض به در واقع حل تعا. قتيبه در حل تعارض غيرظاهري نسخ است هاي خاص ابنيكي از روش
كه  اند، چنانهايي است كه اهل سنت در حل تعارض غيرظاهري به كار بردهوسيله نسخ يكي از راه

نوع ديگر مختلف الحديث آن است كه جمع بين آنها به « : گويدمي» تدريب الراوي«سيوطي در 
قدم ناسخ ـ را م وجهي ممكن نيست، و زماني كه دانستيم يكي از آن دو ناسخ ديگري است، آن ـ

سيوطي، (. »كنيم، مانند صفات راويان و كثرت روات در پنجاه وجهكنيم و گرنه به راجح عمل ميمي
  . )176، ص2ق، ج1409

نسخ سنت به سنت در صورت مساوي الدلاله ممكن است، اگر اولي اخبار آحاد باشد، طبق مذهب 
با مانندش جايز است، زيرا بر مذهب اهل سنت نسخ . شود ما ساقط است، چون به خبر واحد عمل نمي

  . )211غروي نائيني، پيشين، ص(اگر حصول علم از طريق درك آنها باشد حكم آنها، حكم كتاب خداست
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